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صفحه ۸
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۲۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۵۱

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم 
اصلاح نگرش‌ها، خواستار برطرف‌کردن موانع قانونی 
برای هموار کردن راه خدمت نخبگان در داخل کشور 

شد.
به نقل از مرکز رســانه و روابط عمومی شــورای 
عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاســام والمســلمین 
خسروپناه در نشستی در ســتاد مبارزه با موادمخدر 
ســخنان خود را با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا، 
به‌ویژه شــهدای این ســتاد و تبریک و تسلیت ایام 

مذهبی و مناسبت‌های ملی آغاز کرد.
وی ضمن تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام)ص( 
و امام جعفرصادق‌)ع( و گرامیداشــت هفته دولت، از 
زحمات مسئولان و فعالان ستاد مبارزه با مواد‌مخدر 

در سراسر کشور قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه ایــران همواره در یک وضعیت 
درگیری و تهاجم قرار داشته، تأکید کرد که وضعیت 

کنونی، خاص‌تر از گذشته است.
دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی ریشــه این 
تهدیدات را نه در پس از انقلاب، بلکه در سیاست‌های 
اســتکبار جهانی از دهه ۵۰ شمسی دانست و افزود: 
تئــوری تجزیه ایــران یک طرح قدیمی اســت. این 
نکته‌ای اســت که بســیاری بــه آن توجــه ندارند؛ 
گروه‌هــای تجزیه‌طلب مانند دموکــرات و کومله در 

معاونین آموزشــی دانشــگاه‌های علوم پزشکی کشــور در اعتراض به پذیرش بیش از 
ظرفیت دانشگاه‌ها و نبود امکانات و بودجه بیانیه‌ای صادر کردند.

به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در متن این بیانیه آمده است:
پیرامون مصاحبه و صحبت‌های اخیر معاون آموزشی وزارت بهداشت، معاونین آموزشی 
دانشــگاه‌های علوم پزشــکی کشور، با اتکا به مســئولیت حرفه‌ای و رسالت آموزشی خود، 
بدین‌وســیله نگرانی عمیق جامعه دانشــگاهی را از آثار افزایش بی‌رویه ظرفیت پذیرش در 
رشته‌های پزشــکی و دندانپزشکی اعلام می‌کنیم. تصمیم‌های شــتاب‌زده و غیرهمسو با 
واقعیات میدانی، نه‌تنها به ارتقای شاخص‌های سلامت منجر نمی‌شود، بلکه آموزش پزشکی 

و نهایتاً سلامت مردم را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد.
1. مسئله اصلی: »خروجی‌ها« و نه »تعداد ورودی‌ها«

تجربه میدانی و شــواهد دانشگاهی نشــان می‌دهد مشکل اصلی نظام سلامت، کمبود 
ورودی دانشــجو نیســت؛ بلکه افزایش نگران‌کننده خروجی‌ها از سیستم سلامت است؛ از 

جمله:
عدم به‌کارگیری پزشکان فارغ‌التحصیل به علت عدم تأمین منابع مالی،

مهاجرت پزشکان و دندان‌پزشکان،
عدم استقبال برای جذب اعضای هیئت علمی توانمند در دانشگاه‌ها.

از دست رفتن بهترین نیروهای تربیت‌شــده، نتیجه مستقیم بی‌توجهی به ماندگاری، 
معیشــت، امنیت شــغلی، کرامت حرفه‌ای، فرصت‌های رشــد علمی و محیط کار ایمن و 

استاندارد است.
حل بحران منابع انسانی با سیاست‌های نگهداشت و ایجاد انگیزه برای تداوم خدمت در 
کشور ممکن است، نه با افزایش کمّی و بی‌برنامه ظرفیت؛ که در این راستا هیچ بودجه‌ای از 

سوی نهادهای مربوطه جهت تأمین زیرساخت اختصاص نیافته است.
2. تراکم دانشجو و اخلال جدی در آموزش

دانشــگاه‌ها امروز با تراکم شدید دانشجو در کلاس‌های نظری، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، 
بخش‌های بالینی، ســلف‌ها و خوابگاه‌ها روبه‌رو هستند، به‌گونه‌ای که دیگر ظرفیتی وجود 

ندارد!
این تراکم:

کیفیت آموزش را به‌سبب کاهش »زمان مؤثر یادگیری فردی« پایین می‌آورد؛
عملًا امکان حضور و غیاب وجود ندارد و پرسش و پاسخ و سنجش دانشجویان به صفر 

رسیده است؛
نســبت اســتاد به دانشــجو و نسبت دانشــجو به تخت آموزشــی/ بخش بالینی را از 

استانداردهای قابل‌قبول خارج می‌کند؛
امکان آموزش کنار تخت بیمار )Bedside Teaching( و رعایت شأن بیمار را محدود 

می‌کند؛
فرصت تمرین مهارت‌های عملی در مراکز مهارت و شبیه‌سازی را کاهش می‌دهد؛

۶. فرسودگی حرفه‌ای اساتید و افت انگیزه دانشجویان را تشدید می‌کند.
به‌صراحت اعلام می‌کنیم دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از این ظرفیت پذیرش ندارند 
و هر افزایش تحمیلی جدید، به معنای تعمیق اختلال در فرآیند آموزشی و تضعیف کفایت 
حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان خواهد بود. در حالی که مطابق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، 
تا ســال ۱۴۰۷ هر ســال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی وارد دانشگاه‌ها 
خواهند شــد و بعد از آن نیز ممکن است شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزایش ۲۰درصدی 

را تصویب کند.
3. دانشگاه‌ها به تکلیف افزایش ظرفیت عمل کردند؛ اما بودجه و زیرساخت 

تخصیص نیافت
در ســال‌های اخیر، دانشگاه‌ها به تکالیف ابلاغی درباره افزایش ظرفیت عمل کرده‌اند و 
هزینه‌های انسانی و سازمانی قابل توجهی را پذیرفته‌اند؛ با این حال، هیچ بودجه متناسب و 

پایداری برای توسعه الزامات آموزشی و رفاهی به آن‌ها تخصیص نیافته است.

این وضعیت توجیه‌پذیر نیســت و دانشگاه‌ها در شــرایط طاقت‌فرسا و غیرقابل تحمل 
قرار گرفته‌اند و به جرئت می‌توان گفت آینده پزشــکی و دندانپزشکی اصلًا روشن و بالنده 

نخواهد بود.
همچنین، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مدافعان افزایش ظرفیت- 
که پیگیر این سیاســت بوده‌اند- در تأمین اعتبارات و پشتیبانی قانونی و نظارتی لازم برای 
انطباق زیرســاخت‌ها با ظرفیت‌های جدید، به تکلیف ملی خود به‌نحو کافی عمل نکرده‌اند. 
افزایش ظرفیت بدون پشــتوانه و تأمیــن منابع، صرفاً انتقال بار بحــران به کلاس درس، 

بیمارستان آموزشی و دانشجوست.
4. زیرساخت آموزش پزشکی چیست و کجا کمبود داریم؟

زیرســاخت آموزش پزشکی مجموعه‌ای هم‌افزا از اجزاست که نبود یا کمبود هر کدام، 
کل نظام را دچار اختلال می‌کند:

الف( فضای آموزشی استاندارد )کلاس‌های کافی و مجهز، سرانه مناسب فضا به ازای هر 
دانشجو، کتابخانه‌های پویا و دسترسی به منابع علمی(

ب( بیمارستان‌ها و بخش‌های آموزشی )تخت آموزشی کافی، تنوع کیس، کلینیک‌های 
مهارت، اتاق‌های معاینه و آموزش(

ج( اعضای هیئت علمی به تعداد و ترکیب کافی )با فرصت توســعه حرفه‌ای، پژوهش 
و ارتقای مرتبه(

د( مراکز مهارت و شبیه‌سازی )مهارت‌های پایه، احیاء، جراحی/ پروسجِرهای کم‌خطر، 
ارتباطات بالینی(

هـ( تجهیزات آزمایشــگاهی و پژوهشی )به‌روز، نگهداشت‌شــده، با سرانه مواد و کیت 
آموزشی کافی(

و( زیرســاخت‌های فناورانه )ســامانه‌های یادگیری الکترونیک، PACS، دسترسی به 
پایگاه‌های داده و محتوای چندرسانه‌ای(

ز( امکانات خوابگاهی و رفاهی )مسکن دانشجویی، تغذیه، سلامت روان، ورزش و نشاط 
دانشجویی(

ح( خدمات پشتیبان بالینی )پرستاری آموزشی، پرونده‌نویسی استاندارد، اخلاق پزشکی 
و ایمنی بیمار(

کمبود بودجه و فرسودگی تجهیزات و فضاها در بسیاری از این اجزا، از مهم‌ترین عوامل 
افت کیفیت آموزش و فشار مضاعف بر استاد و دانشجوست.

5. پیامدهای ادامه روند فعلی
افت کفایت علمی و مهارتی دانش‌آموختگان و کاهش اعتماد حرفه‌ای

فرسودگی و ریزش اعضای هیئت علمی و افزایش میل به ترک خدمت یا مهاجرت
کاهش کیفیت خدمات سلامت و تهدید ایمنی بیمار در آینده نزدیک

اتلاف منابع به دلیل تربیت کمّی بدون تضمین کیفیت و ماندگاری
۶( راهکارهای جایگزین و مطالبات مشخص

برای اصلاح مسیر و حفاظت از سرمایه انسانی نظام سلامت، موارد زیر مطالبه و پیشنهاد 
می‌شود:

الف( اختصاص بودجه پایدار و متناسب با افزایش ظرفیت‌های سال‌های گذشته )برای 
فضا، تجهیزات، نیروی انســانی، نگهداشــت و رفاه(. معاون آموزشی وزارت بهداشت بودجه 

مورد نیاز را با ظرفیت پذیرش سال گذشته ۳۷ همت اعلام کرده‌اند.
ب( جــذب هدفمنــد اعضای هیئــت علمی و مربیــان مهارتی، همراه با بســته‌های 

توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای.
ج( توســعه مراکز مهارت و شبیه‌ســازی در همه دانشگاه‌ها و استانداردسازی »حداقل 

ساعات مهارت« برای هر مقطع.
د( ارتقای زیرساخت‌های فناورانه آموزشی و دسترسی عادلانه به منابع علمی معتبر.

هـ( سیاست‌های ماندگاری و کاهش مهاجرت )مسئله اصلی(:
و( اصلاح نظام پرداخت و معیشت متناسب با شأن حرفه‌ای و بار آموزشی- درمان.
ز( تأمین امنیت شغلی و محیط کار ایمن، پوشش مناسب بیمه مسئولیت حرفه‌ای.

7. جمع‌بندی و مطالبه نهائی
دانشگاه‌های علوم پزشکی به تکالیف محوله برای افزایش ظرفیت عمل کرده‌اند؛ اما عدم 
تخصیص بودجه و توســعه زیرساخت‌های لازم، این سیاست را غیرقابل دفاع کرده است. از 
نمایندگان محترم مجلس شورای اســامی و سایر مدافعان افزایش ظرفیت انتظار می‌رود 

بی‌درنگ به تکلیف ملی خود در تأمین اعتبارات، نظارت و اصلاح قانون‌گذاری عمل کنند.
در طی چند سال پس از تصویب افزایش ظرفیت، اقدام مؤثری در ایجاد فضای آموزشی، 
توسعه زیرساخت‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی انجام نشده است. این بحران کمبود فضاهای 
یادشده ممکن است به اعتراضات دانشجویی در سال تحصیلی آتی دامن بزند و مسئولیت آن 
متوجه افرادی است که بدون بررسی کارشناسی بر طبل افزایش ظرفیت دانشجو کوبیده‌اند.
پیشنهاد می‌شود یک جلسه فوری با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت، نمایندگان 
مجلس و معاونان آموزشــی دانشگاه‌ها تشکیل شــود تا مشکلات موجود به ‌صورت میدانی 
بررســی گردد. چنین نشســتی می‌تواند یک درخواســت عملی و مؤثــر در جهت اصلاح 

سیاست‌ها و کاهش بحران باشد.
تأکید می‌کنیم: کیفیت آموزش پزشــکی خط قرمز ماســت. حفظ کیفیت، پیش‌نیاز 
سلامت مردم است. هرگونه تصمیم‌گیری برای ادامه این روند باید بر مبنای شواهد، ظرفیت 

واقعی دانشگاه‌ها و اولویت راهبردی نگهداشت سرمایه انسانی اتخاذ شود.

بیانیه معاونین آموزشی علوم پزشکی
در اعتراض به پذیرش بیش از ظرفیت

دیدگاه اساتید

»اتحاد مقدس« در ســخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، صرفاً یک 
توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه راهبردی کلان برای صیانت از امنیت ملی 
و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. تجربه‌‌های اخیر نشان داده است 
که در لحظات خطیر، تنها انسجام ملی می‌تواند به‌مثابه سپر پولادین 
ملت ایران عمل کرده و نقشه‌های دشمن را در میدان‌های جنگ ناکام 

بگذارد.
پس از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوازده ‌روزه 
و ناکامی حامیان غربی آن، راهبرد دشــمنان آشــکارا به سمت ایجاد 
چندصدایی، شکاف درونی و جایگزین‌سازی برای نظام متمرکز شد؛ اما 
ملت ایران با ایستادگی در کنار دولت، نظام مقدس جمهوری اسلامی 
و نیروهای مسلح نشان داد که نقطه اتکای اصلی کشور، اتحاد داخلی 

است نه سازش با بیگانگان. 
این تجربه بار دیگر اثبات کرد که آنچه ایران اســامی را در برابر 
بحران‌ها حفظ می‌کند، همبســتگی ملت و مسئولان است. در چنین 
شرایطی، جریانات سیاسی و صاحبان تریبون باید هوشیاری مضاعف 
داشته باشند. میدان سیاست داخلی جای تسویه‌حساب‌های جناحی 
و نزاع‌های خیابانی نیســت. اختلاف‌نظر و ارائه فکر نو آزاد اســت، اما 
تخریب اصول و مبانی انقلاب، آگاهانه یا ناآگاهانه، هم‌صدایی با پروژه 
دشــمن است. دشمن همواره مترصد بهره‌گیری از شکاف‌های درون‌زا 
بــوده و امروز بیش از هر زمان دیگر بر شکســتن وحدت ملی تمرکز 

کرده است.
این مســئولیت به‌ویژه متوجه نخبگان، رســانه‌ها و فعالان فضای 
مجازی است. هر توئیت، موضع‌گیری یا سخنرانی می‌تواند یا در خدمت 
تقویت جبهه داخلی باشد یا در زمین دشمن بازی کند. اینجاست که 
مسئولیت‌پذیری انقلابی اقتضا می‌کند جریان‌های سیاسی منافع ملی 
را بر مصالح جناحی ترجیح دهند و با پرچم‌داری عقلانیت، بر تقویت 

همبستگی ملی بیفزایند.
رهبــر معظم انقلاب در همین چارچوب بر دو محور کلیدی تأکید 
کردند. نخست؛ رد مذاکره با آمریکاست. آمریکا می‌خواهد ایران گوش 
به فرمان او باشــد. ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به‌شدت رنجیده 
می‌شود و در مقابل آن‌کس و کسانی که چنین توقع غلطی از ملت ایران 
دارد، با همه‌ قدرت می‌ایستد کسانی که می‌گویند چرا با آمریکا مذاکره 

مستقیم انجام نمی‌دهید و مسائل را حل نمی‌کنید ظاهربین هستند. 
دوم؛ حمایت روشن و صریح از رئیس‌جمهور پرکار و مسئولان سه 
قوه؛ حمایتی که معنایی فراتر از تشــویق فردی دارد و بیانگر ضرورت 
حفظ انســجام در مدیریت کشــور اســت. این حمایت بار مسئولیت 
دولتمردان در حل مشــکلات، امیدبخشــی و حفظ انسجام و همدلی 
در بیــن مردم را دوچندان کرده و در عین حال بر لزوم پذیرش نقدها 
و ارائه راه‌حل‌های کارشناســی و خیرخواهانه از سوی اطرافیان و خود 

رئیس‌جمهور نیز دلالت دارد.
اتحاد ملت و دولت، مسئولان و نیروهای مسلح، همان سرمایه‌ای 
اســت که نمی‌توان نامی جز »اتحاد مقــدس« بر آن نهاد. این راهبرد 
نه‌تنهــا در عرصه سیاســت داخلی بلکه در مواجهه بــا نظم ناعادلانه 
جهانی، ســتون اصلی اقتدار ایران است. پیام اخیر رهبر معظم انقلاب 
برای همه جریانات سیاسی روشن و بی‌پرده است: اختلاف سلیقه بله، 

تخریب خیر؛ رقابت بله، خدشه به اصول انقلاب خیر. 
»اتحاد مقدس« یک راهبرد اساسی برای اقتدار ایران است و احدی 
حق ندارد به این ســد پولادین ملت خدشــه وارد کند. اتحاد مقدس 
فصل‌الخطاب است. کلمه و یا واژه‌ای برای جایگزینی آن در گعده‌های 
سیاسی وجود ندارد و هرکس آن را نادیده بگیرد، آگاهانه یا ناآگاهانه، 

در زمین دشمن بازی می‌کند.
دکتر مجتبی اکبری
استاد دانشگاه

فصل‌الخطابی 
به نام »اتحاد مقدس«

پس از اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور، برخی افراد 
با انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی تلاش کردند جو 
درسی و محیط رقابتی کنکور را تحت تأثیر قرار دهند. 
در این ویدئو‌ها بخشــی از صحبت‌های قدیمی بازنشر 
شــد که در آن مطرح می‌شود: »چرا فردی که پزشک 
اســت باید فرزندش هم پزشک شــود؟ آیا این عدالت 

آموزشی است؟«
تقطیع ســخنان و قــراردادن آنهــا روی تصاویر 
رتبه‌های برتر کنکور، نه از نظر اخلاقی قابل قبول است 
و نه با اصول انســانی هم‌خوانی دارد. ضروری است این 
موج ســاختگی که در فضای مجازی وایرال شــده، به 
درستی مورد واکاوی قرار گیرد تا بدانیم با چه جریانی 

روبه‌رو هستیم.
در کجای دنیا پذیرفته شــده اســت که اگر پدری 
پزشک باشد، فرزندش حق پزشک شدن نداشته باشد، 
یا اگر پدری کارگر اســت، فرزند او محکوم باشــد که 
همچنان کارگــر بماند؟ چنین باور‌هایی نه در شــأن 

داوطلبان است و نه در خور خانواده‌های آنان نیست.
عدالــت، واژه‌ای مقدس و بنیــادی در همه جوامع 
بشری اســت؛ واژه‌ای که ریشه در وجدان انسانی دارد 
و قرن‌هــا به‌عنــوان آرمان بزرگ ملت‌هــا مطرح بوده 
اســت. با این حال، متأسفانه در ســال‌های اخیر، این 
مفهوم والا به دســت برخی افراد و جریان‌ها به شعاری 
سطحی و مصرفی تقلیل یافته است؛ شعاری که تنها در 
بزنگاه‌هایی خاص، همچون ایام انتخاب رشته داوطلبان 

کنکور، بر زبان‌ها جاری می‌شود.
آیا درست است که عدالت آموزشی، که باید به‌مثابه 
ســتون اســتوار نظام تعلیم و تربیت مطرح شود، تنها 
در روزهــای پرتب‌وتاب انتخاب رشــته یادآوری گردد 
و همانند پرچمی برافرازیم و بر ســر داوطلبان کوبیده 
شود؟ چنین برخوردی نه‌تنها با فلسفه عدالت هم‌خوانی 

ندارد، بلکه به تضعیف ارزش واقعی آن نیز می‌انجامد.
عدالت آموزشــی، اگر قرار اســت تحقق یابد، باید 
در تمام ســطوح و در طول ســال به‌ صورت اصولی و 
مستمر دنبال شــود؛ از کیفیت زیرساخت‌های مدارس 
گرفته تا فرصت‌های برابر برای داوطلبان در دسترسی 
به آموزش باکیفیت، عدالت آموزشی باید در همه لایه‌ها 

دیده شود. 
ایــن عدالت زمانی معنا پیــدا می‌کند که فرزندان 
روستایی و شهری، کارگر و کارمند، پزشک و کشاورز، 
همگی بتوانند در فضائی برابر استعدادهای خود را شکوفا 
 کنند و مسیر آینده‌شان را بر پایه تلاش و شایستگی رقم 

بزنند.
اما نباید فراموش کرد که مصادیق عدالت آموزشی 
فقط در روز انتخاب رشته یا در قاب کلیپ‌های فضای 
مجازی خلاصه نمی‌شــود. کافی است به نظام آموزش 
عالی کشور نگاه کنیم؛ جایی که همچنان شهریه‌های 
سنگین دانشــگاه آزاد و دغدغه‌های مزمن دانشجویان 

غیرانتفاعی بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند. 
در کنار آن، دانشــجویان دانشگاه‌های دولتی مانند 
تهران، امیرکبیر یا دانشــجویان ســاکن کوی دانشگاه 
نیز هر روز با مشــکلات خاص خود دســت‌وپنجه نرم 

اشـک تمسـاح مـافیای کنکـور
به اسم عدالت آموزشی!

می‌کنند. اگر قرار اســت از عدالت آموزشــی ســخن 
بگوییم، این مســائل سهم بزرگ‌تری در تحقق یا نقض 

آن دارند و نمی‌توان از کنارشان به سادگی گذشت.
ایــن عدالت زمانی معنا پیدا می‌کنــد که فرزندان 
روستایی و شهری، کارگر و کارمند، پزشک و کشاورز، 
همگــی بتوانند در فضائــی برابر اســتعدادهای خود 
را شــکوفا کنند و مسیر آینده‌شــان را بر پایه تلاش و 

شایستگی رقم بزنند.
نه کلیپ‌های تقطیع‌شده و موج‌سازی‌های مقطعی 
در فضای مجازی، و نه جنجال‌های تبلیغاتی، هیچ‌یک 
نمی‌تواند جایگزین اجرای عدالت واقعی شــود. عدالت، 
مفهومی نیســت که در قاب چند تصویر ویدئویی یا بر 
سر زبان‌های جناحی خلاصه شود؛ عدالت باید در عمل 
محقق گردد و ثمره‌اش در زندگی روزمره دانش‌آموزان 

و دانشجویان خانواده‌های آنان دیده شود.
این روز‌ها بار دیگر واژه عدالت آموزشی سر زبان‌ها 
افتاده است؛ واژه‌ای مقدس که متأسفانه به دست برخی 
به ابزاری تبلیغاتی بدل شــده است. کافی است نگاهی 

به فضــای مجازی در ایام انتخاب رشــته بیندازیم؛ پر 
اســت از کلیپ‌های تقطیع‌شده، حرف‌های احساسی و 
تصاویری از رتبه‌های برتر. پرسش اساسی اینجاست که 
چرا عدالت آموزشی تنها در یک هفته حساس سال به 

یادمان می‌آید؟
مشکل اینجاســت که عدالت آموزشی سال‌هاست 
ملعبه دســت مافیای کنکور شده است. مؤسساتی که 
هر ساله در همین بازه حساس، با کلیپ‌های احساسی 
و روایت‌های گزینشــی تلاش می‌کننــد فضای روانی 
داوطلبــان را به هم بزنند. آنها به‌خوبی می‌دانند کنکور 
بزرگ‌ترین بازار اقتصادی‌شــان است و هرگونه التهاب 
می‌تواند به فروش بیشتر کتاب‌ها، کلاس‌ها و دوره‌هایشان 
منجر شود. اما قربانی اصلی این بازی، همان داوطلبانی 
 هســتند که با هزاران استرس و فشار روانی پای آزمون 

نشسته‌اند.
عدالت آموزشــی در معنای واقعی‌اش چیزی فراتر 
از این جنجال‌های رسانه‌ای است. عدالت یعنی فرصت 
برابر برای همه داوطلبان؛ چه فرزند پزشــکی در تهران 
باشــند و چه فرزند کارگری در سیستان. عدالت یعنی 
هیچ داوطلبی به خاطر نداشــتن معلــم خصوصی یا 
کلاس‌هــای چند میلیونی، از رقابــت باز نماند. عدالت 
یعنی وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت علوم مســئولیت 
ایجاد بســتر برابر را برعهده بگیرند، نه اینکه هر ساله 

میدان را به دست مؤسسات تجاری بسپارند.

حقیقت آن اســت که عدالت آموزشــی نیازمند نگاه 
بلندمدت و سیاســت‌گذاری مستمر اســت. نمی‌توان با 
چنــد کلیپ احساســی در یک هفته حســاس، ادعای 
عدالت‌خواهــی کرد. اگر دغدغه واقعی عدالت آموزشــی 
دارید، به جای موج‌سازی‌های مجازی، پاسخ دهید برای 
آن دانش‌آموز کپرنشین چه کرده‌اید؟ برای آن دختر روی 
تراکتور چه برنامه‌ای داشتید؟ برای هزاران داوطلبی که 

حتی توان خرید کتاب تست ندارند چه اندیشیده‌اید؟
عدالت آموزشی باید از شعار به عمل برسد. تا زمانی 
که عدالت صرفاً در موسم کنکور فریاد زده می‌شود و در 
بقیه سال به فراموشی سپرده می‌شود، هیچ اعتمادی در 
دل داوطلبان شکل نخواهد گرفت. آینده این سرزمین به 
نسل جوان وابسته اســت؛ نسلی که حق دارد در میدان 
رقابت علمــی، برابر و بی‌دغدغه وارد شــود. اگر عدالت 
آموزشــی دغدغه شماســت، آن را در طول سال نشان 

دهید، نه‌فقط در روز‌های انتخاب رشته!
مافیای کنکور را می‌توان به کارگردانانی تشبیه کرد 
که هر ســال در صحنه‌ای تکراری، اما با دکور و بازیگران 
تازه، نمایشــی پرهیاهو به اجرا می‌گذارند. صحنه، همان 
هفته‌های پرالتهاب انتخاب رشــته است؛ زمانی که ذهن 
داوطلبان آماده هر شوک روانی است. این گروه با بریدن 
چند جمله، گذاشتن روی عکس رتبه‌های برتر و انتشار 
در فضای مجازی، روایت خود را می‌سازند؛ روایتی که نه 

دغدغه عدالت دارد و نه بویی از انصاف برده است.

آنها خــوب می‌دانند که اضطراب، ســوخت اصلی 
بازارشان است. هرچه داوطلب بیشتر احساس جا‌ماندن 
کند، احتمــال خرید کلاس، دی‌وی‌دی یا بســته‌های 
آموزشی بالاتر می‌رود. درست مثل فروشنده‌ای که قبل 

از معرفی دارو، بیماری را بزرگ‌نمایی می‌کند.
مشکل اینجاست که این نمایش هر سال با استقبال 
روبه‌رو می‌شــود، چون کسی پرده پشــت‌صحنه را بالا 
نمی‌زند. پشــت شعار عدالت آموزشــی، چرخ‌دنده‌های 
یک صنعت پر سود در حال کار است؛ صنعتی که آینده 

نوجوانان را به کالای مصرفی تبدیل کرده است.
اگر قرار است از عدالت آموزشی حرفی به میان آید، 
باید پرسید ســهم داوطلبی که در کپر درس می‌خواند 
یا هر روز با تراکتور به مدرســه می‌رود، در این نمایش 
کجاســت؟ عدالت واقعی آنجاســت، نه در قاب‌های پر 
زرق‌و‌برق تبلیغاتی؛ بحث عدالت آموزشی در کشور ما بار 
دیگر با انتشــار کلیپ‌های تقطیع‌شده و موج‌سازی‌های 
رســانه‌ای در ایام انتخاب رشــته کنکور به موضوع روز 
تبدیل شده اســت. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا 
عدالت آموزشی مفهومی مقطعی و وابسته به چند روز در 
ســال است یا یک اصل بنیادین که باید همواره در همه 

سطوح آموزشی مورد توجه قرار گیرد؟ 
واقعیت این اســت که عدالت آموزشی زمانی محقق 
می‌شــود که فرصت‌های برابر برای همــه داوطلبان و 
دانش‌آموزان در دسترس باشد؛ چه در تهران زندگی کنند 

و چه در مناطق محروم سیســتان و بلوچستان. عدالت 
یعنی هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقر مالی از داشتن معلم 
خوب یا دسترســی به منابع آموزشی محروم نشود. این 
مفهوم تنها در قاب کلیپ‌ها و تبلیغات مؤسسات کنکوری 
نمی‌گنجد؛ بلکه نیازمند سیاست‌گذاری بلندمدت، توجه 
به زیرساخت‌های آموزشی، و سرمایه‌گذاری واقعی دولت 

در نظام تعلیم و تربیت است.
مافیای کنکور سال‌هاست که با بهره‌برداری از فضای 
روانی داوطلبان، عدالت آموزشــی را به کالایی تبلیغاتی 
بدل کرده اســت. آنها به‌خوبی می‌دانند که اســترس و 
اضطراب، بهترین ابزار برای رونق بازارشان است؛ بنابراین 
با بــرش چند جمله و قــراردادن آنها بــر روی تصاویر 
رتبه‌های برتر، فضائی می‌سازند که در ظاهر رنگ و بوی 
عدالت‌خواهی دارد، امــا در باطن تنها به تقویت چرخه 
اقتصادی کلاس‌ها، کتاب‌ها و بســته‌های آموزشی‌شان 
منجر می‌شود. قربانی اصلی این نمایش‌ها دانش‌آموزانی 
هســتند که در تنگنای مالــی و روانی، بیش از هر زمان 

دیگری احساس نابرابری می‌کنند.
عدالت آموزشی، همان‌گونه که در متن یادآوری شد، 
نباید به ابزار تبلیغاتی تقلیــل یابد. عدالت باید در تمام 
طول ســال و در همه ســطوح پیگیری شود؛ از کیفیت 
آموزش در مدارس ابتدائی گرفته تا امکانات دانشگاه‌های 
بــزرگ و کوچــک. نمونه‌های واقعــی بی‌عدالتی، نه در 
کلیپ‌های فضای مجــازی، بلکه در مشــکلات روزمره 
دانشــجویان و دانش‌آموزان نمایان اســت از شهریه‌های 
سنگین دانشگاه آزاد و مؤسســات غیرانتفاعی گرفته تا 
کمبود امکانات خوابگاهی و آموزشــی در دانشــگاه‌های 
دولتــی، این عدالت زمانــی معنا می‌یابد کــه فرزندان 
خانواده‌های مختلف پزشک و کارگر، کارمند و کشاورز- 
بتوانند در بستری برابر استعداد‌های خود را شکوفا کنند. 
آنچه مهم است، تلاش، شایستگی و پشتکار فردی است، 
نه موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خانواده. اما تحقق این 
هدف نیازمند عزم جدی نهاد‌های حاکمیتی و مسئولان 
آموزشــی اســت. در نهایت می‌توان گفــت که عدالت 
آموزشــی، اگر بخواهد از سطح شــعار به واقعیت برسد، 
باید در قالب سیاســت‌گذاری‌های پایدار، توزیع عادلانه 
منابع، حمایت از مناطق محروم، و مقابله جدی با انحصار 
مافیای کنکور دنبال شــود. جامعه زمانی طعم عدالت را 
می‌چشد که دانش‌آموز کپرنشــین و دانش‌آموز تهرانی، 
هر دو بتوانند بدون دغدغه مالــی و روانی، به ‌طور برابر 
در میــدان رقابت علمی حاضر شــوند. عدالت واقعی، نه 
در ویدئو‌های بریده‌شــده و شعار‌های احساسی، بلکه در 
 زندگی روزمره و در فرصت‌های واقعی آموزشــی متجلی 

می‌شود.
بــه نقل از خبرگزاری دانشــجو؛ بنابراین، باید توجه 
داشت که آینده این کشور در گرو نسلی است که عدالت 
آموزشــی را به ‌صورت ملموس تجربه کند. اگر قرار است 
عدالت آموزشی صرفاً در موســم کنکور فریاد زده شود 
و در باقی ســال به فراموشی ســپرده شود، اعتماد نسل 
جوان هرگز شکل نخواهد گرفت. عدالت، رسالتی مستمر 
و راهبردی است؛ رسالتی که تنها با صداقت، عمل‌گرایی 

و سیاست‌گذاری پایدار می‌تواند محقق شود.

ضـرورت رفـع مـوانع قانونـی
برای هموار نمودن مسیر خدمت نخبگان

از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد

مقدمــه‌ای برای ورود به بحــث اصلی خود در حوزه 
آســیب‌های اجتماعی و جنگ شناختی فراهم آورد.

خســروپناه با ورود بــه مصادیق جنگ ترکیبی، 
تصریح کرد: یکی از آسیب‌هایی که دشمن سال‌هاست 
روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند، بحث اعتیاد است و 

دروازه اصلی ورود به آن، مصرف دخانیات است.
وی بــا تأکید بر اینکه این یک آســیب جهانی 
اســت، ابعاد فاجعه‌بار آن در ایران را با آماری دقیق 
تشریح کرد و گفت: دخانیات اولین عامل گرایش به 
موادمخــدر، اولین عامل مرگ‌ومیر در ایران و جهان، 
و اولین عامل ســرطان ریه است. سالانه بیش از ۷۱ 
میلیارد نخ ســیگار و ۳۰ هزار تن تنباکوی قلیان در 
کشور مصرف می‌شود. ارزش بازار دخانیات در ایران 
بالغ بر ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان برآورد می‌شــود. 
ســالانه حدود ۶۰ هزار نفــر در اثر مصرف دخانیات 
جان خود را از دســت می‌دهند، آماری که به مراتب 

بالاتر از تلفات تصادفات جاده‌ای است.
وی افزود: بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، شیوع 
مصرف دخانیات در زنان )گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال( 
بیــش از ۸۸ درصد و در مردان بیــش از ۱۹درصد 
افزایش یافته اســت. ســن مصرف در حال کاهش و 
شیب آن در میان دختران نوجوان به‌سرعت در حال 

افزایش است.

۵۰۰ معتــاد را از اعتیاد نجــات داد. اینها مصادیق 
منش و خلق نیکوست که دشمن درصدد نابودی آن 
است. حجت‌الاســام خسروپناه، چهارمین و آخرین 
 )Motivation( »بستر جنگ شناختی را »انگیزش
معرفــی کــرد و آن را یکی از مهم‌تریــن حوزه‌های 
تهاجم دشمن دانست. وی اظهار داشت: ما با جوانانی 
مواجه هستیم که می‌گویند دانش، باور و حتی منشِ 
خدمت به ایــران را داریم، اما انگیزه ماندن نداریم و 
انگیزه رفتن داریم. دشمن دقیقاً روی همین نقطه کار 
می‌کند تا امید و انگیزه را در جامعه بخشکاند. وی با 
اشــاره به اقدامات مثبت صورت گرفته برای تقویت 
این حوزه گفت: با کارهایی که روی همین مســئله 
انگیزشی انجام شد، طی دو سال اخیر حدود ۲۰۰ نفر 
از نخبگان ایرانی که عضو هیئت علمی ۱۰۰ دانشگاه 
برتر دنیا بودند، به ایران بازگشتند و در حال خدمت 
هســتند. خســروپناه با ذکر خاطره‌ای از پسر استاد 
محمود فرشــچیان، نمونه‌ای عینی از خلق انگیزه را 
تشریح کرد و گفت: پسر ایشان که یک جراح حاذق 
است و عمری را در آمریکا گذرانده بود، پس از حضور 
در ایران برای تشــییع پدر و مشاهده فضای کشور، 
با الهام از وصیت پــدرش مبنی بر خدمت به مردم، 
انگیزه پیدا کرد تا به‌طور منظم به ایران سفر کرده و 

به مردم خدمت کند.

خســروپناه بر لــزوم اتخاذ رویکــردی علمی و 
فراجناحی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تأکید 
کرد و اظهار داشت: مباحثی مانند دخانیات و اعتیاد، 
باید با علم و تخصص مدیریت شوند، نه با سلیقه. این 
بحث‌ها حزبی نیســتند و هرکس این مسائل کلیدی 
کشور را با دعواهای سیاسی چپ و راست و اصولگرا 
و اصلاح‌طلب بیآمیزد، به کشور خیانت می‌کند. این 

یک بحث ملی است.
وی خواستار تشکیل جلسات تخصصی با حضور 
پزشکان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و دانشمندانی 
شــد که فارغ از گرایش‌های سیاسی، دغدغه کشور 
را دارند و می‌توانند با فکر و اندیشه، راهکارهای مؤثر 
ارائه دهند. خسروپناه همچنین به ظرفیت‌های نوین 
مانند »هنر درمانی« و »توانبخشی هنری« به عنوان 
ابزارهــای علمی و کارآمد برای پیشــگیری و درمان 

آسیب‌ها اشاره کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، راهکار اصلی 
برای پیــروزی در جنگ شــناختی را همان چیزی 
دانســت که رهبر معظم انقلاب بــر آن تأکید دارند: 

»جهاد تبیین«.
وی این جهــاد را این‌گونه تعریــف کرد؛ جهاد 
تبیین باید با تبیینی عقلانی و ارزشــی و با دو ابزار 

کلیدی علم و ایمان صورت گیرد.

خسروپناه در ادامه به تبیین مفهوم »شناخت« در 
جنگ شناختی پرداخت و تأکید کرد که این مفهوم 
فراتر از دانش )Knowledge( است و چهار ساحت 
کلیــدی را در بر می‌گیرد که دشــمن بر روی همه 
 )Knowledge( آنها کار می‌کند: در ساحت دانش
دشــمن دانش و اطلاعات صحیح را از جامعه پنهان 

کرده یا آن را مخدوش می‌کند.
وی دو مثال کلیدی ارائه داد: برای اولین‌بار، آمار 
زاد و ولد به زیر یک میلیون نفر رســیده اســت. این 
دانش به ما می‌گوید که ۳۰ سال دیگر)در سناریوی 
بدبینانــه( ایران بــه یک کشــور ۳۰ میلیونیِ پیر و 
سالمند تبدیل می‌شــود که به‌راحتی تجزیه خواهد 
شــد. اما برخی جامعه‌شناسان با داده‌های غلط، این 

خطر را انکار می‌کنند.
وی با اشاره به بحران نیروی انسانی متخصص و 
ضرورت توجه به این امــر راهبردی در تأمین منابع 
و زیرســاخت‌ها گفت: به عنوان دبیر شورا و بر‌اساس 
تحقیقــات میدانــی می‌گویم، اگر امــروز با افزایش 
ظرفیت پزشــکی مخالفت شود و زیرساخت و تدابیر 
لازم برای آن تدبیر نشود، ۱۰ سال دیگر باید پزشک 
از دیگر کشورها وارد کنیم. این یک دانش مبتنی بر 
واقعیت است که نادیده گرفته می‌شود و برنامه‌ریزی 
و تأمین بودجــه و امکانات بــرای تحقق این هدف 

ضرورت دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساحت 
بینــش )Belief( گفت: در این مرحله، فرد دانش را 

دارد اما به آن باور و ایمان قلبی ندارد.
خســروپناه مثال مصرف مشروبات الکلی به‌ویژه 
نوع غیراستاندارد را مطرح کرد و گفت: بعضا می‌بینیم 
که افــراد تحصیل‌کرده حتی با مدرک دکترا، پس از 
مصرف این مواد کور می‌شوند یا جان خود را از دست 
می‌دهند. آنها دانش کافی دربــاره خطر این مواد را 
دارند، اما باور بازدارنده در وجودشــان شکل نگرفته 
است. دشــمن دقیقاً روی تضعیف همین باورها کار 
می‌کند. خســروپناه درباره ســاحت منــش و خُلق 
)Character( عنــوان کــرد: این لایــه به معنای 
تخریب فضائل اخلاقی و تبدیل آنها به رذائل اســت. 
دشمن تلاش می‌کند ملکات و عادات نیکو را از جامعه 
بگیرد. وی در مقابل، به وجود خیرین مدرسه‌ســاز و 
درمانگاه‌ســاز به عنوان نمونه‌ای از »ملکه کار خیر« 
اشــاره کرد و یادآور شد: در مقابل، چهره‌هایی مانند 
آن طلبه شــهید در زاهدان را داریم که با همت خود 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تاکید 
بــر توجه به اقدامات صیانتی با انتقاد از قوانین فعلی 
تابعیت، آن را مانعی بزرگ برای بهره‌گیری از ظرفیت 

دانشمندان ایرانی خارج از کشور دانست.
وی ایــن قانــون را »میراثــی غلــط« از دوران 
پهلــوی اول توصیــف کرد و افزود: ایــن مقررات به 
یک »ظرفیت‌ســوزی بزرگ« منجر شــده است. به 
گفته استاد خسروپناه، به خاطر همین قانون، امکان 
استفاده از ظرفیت دانشمندان ایرانی که قلبشان برای 
ایران می‌تپد، در دانشــگاه‌های تراز اول کشور مانند 

شریف و تهران وجود ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم 
اصلاح نگرش‌ها، خواستار برطرف کردن موانع قانونی 
برای هموار کردن راه خدمت نخبگان در داخل کشور 
شد. خسروپناه راهکار اصلی برای پیروزی در این نبرد 
پیچیده را تحقق اقتدار علمی دانســت و با استناد به 
روایت »العلم ســلطان« )دانش، قدرت است(، افزود: 
یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با جنگ شناختی 
در هر چهار ســاحت آن، رشــد علم و فناوری است. 
ما بایــد مرزهای دانش را با کمــک نخبگان داخلی 
و خارجی درنوردیم. باید درهای کشــور را باز کنیم 
تــا از دانش آنها در حوزه‌هایی چــون نانوتکنولوژی، 
بیوتکنولوژی، فناوری‌های کوانتومی و هوش مصنوعی 
بهره‌مند شــویم. مگر می‌شود در این فناوری‌ها عقب 
بیفتیــم و همزمان انتظار حفظ وحدت و یکپارچگی 
ایران را داشته باشیم؟ وی به عنوان یک مصداق بارز 
و اخیر، به عملیات موشــکی علیه رژیم صهیونیستی 
اشاره کرد و گفت: اگر این قدرت و اقتدار موشکی ما 
در کمتر از ۲۴ ساعت ظهور پیدا نمی‌کرد، آن انسجام 
ملی شکل نمی‌گرفت. به یاد بیاورید آن لحظات پس 
از شهادت دانشمندان و فرماندهانمان. اما رزمندگان 
دلاور ما که با وجود تهاجم ناجوانمردانه دشــمن، در 
کمتر از ۲۴ ساعت و مشکلات پیش آمده، موشک‌ها 
را شــلیک نمودند، امید را در جامعه افزودند. برخی 
از این جوانان با دســت و پای شکسته و در گچ، در 
حال جنگیدن بودند و می‌دانستند ممکن است شهید 
شوند، اما عملیات را انجام دادند. او نتیجه گرفت: این 
توانمندی، امید را در دل مردم روزافزون زنده‌تر کرد 
و این امید به یک انســجام ملی تبدیل شــد. همین 
انسجام، کشــور را حفظ کرد. در آن مقطع، ایران در 
جنگ شــناختی و جنگ ترکیبی پیروز شــد و این 

پیروزی، محصول مستقیم علم و فناوری بود.

وی با یادآوری اندیشه‌های شهید مطهری، افزود: 
استاد مطهری فرمود دو بال تمدن ایران اسلامی، علم 
و ایمان اســت. این دو از هم جدا نیســتند. برخلاف 
تاریخ مســیحیت قرون وســطی، در تفکر اسلامی و 
به‌ویژه شــیعی، هیچ تعارضی میان عقل، علم و دین 

وجود ندارد. 
وی تأکید کــرد که با همین رویکــرد می‌توان 
با نســل جدید ارتباط برقرار کــرد؛ حتی نوجوانان و 
جوانانی که در زیســت‌جهان پسامدرن، نسبی‌گرا و 
گرفتار شــبهه هستند را می‌توان با جهاد تبیینی که 
با علم، ایمان و حلم )بردباری( همراه باشد، به سمت 
ایران اســامی سوق داد. اما شرط اول آن، صداقت و 
عمل خود ما مسئولان است. باید عالمِ عامل باشیم و 

با مردم صادق باشیم.
خسروپناه یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور 
را ظرفیت عظیم مردمی و جوانان دانســت و گفت: 
باید جوانان را به میدان بیاوریم تا ببینیم چه غوغایی 
می‌کنند. به عنوان مثال، نهاد هلال احمر به تنهائی 
ســه میلیون و دویســت و پنجاه هزار نفر داوطلب 
مردمی دارد که اغلب جوان هســتند و بدون دریافت 
یک ریال خدمــت می‌کنند. ایــن ظرفیت در هیچ 

کجای دنیا وجود ندارد.
وی خطاب به مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر 
تأکید کرد: اگر ما مســئولین، مــردم را باور کنیم، 
کارهای بســیار بزرگی می‌توانیم انجــام دهیم. اگر 
طرح‌هــای محله‌محور با محوریت مســاجد را باور و 
اجرا کنیم و کار را به خود مردم بســپاریم، بسیاری 
از مشکلات شما در ســتاد مبارزه با مواد مخدر حل 
خواهد شد. نقش ما باید تسهیلگری و حمایت باشد.
وی در جمع‌بندی نهائی خود، راهبردی‌ترین اقدام را 
 )Government( »تغییر پارادایم از »حکومتداری
به »حکمرانی« )Governance( دانســت و تفاوت 
این دو را این‌گونه تشریح کرد: ما عمدتاً حکومت‌داری 
می‌کنیم که به معنای تصدی‌گری و کنترل از بالا به 
پایین است. اما الگوی حکمرانی به معنای تسهیلگری، 
شبکه‌سازی، حمایت و سپردن امور به دست مردم و 

نهادهای تخصصی است.
حجت‌الاسلام خسروپناه در پایان با یک پیشنهاد 
کلیدی سخنان خود را خاتمه داد: الگوی حکومتداریِ 
مبارزه با موادمخــدر را به الگوی حکمرانیِ مبارزه با 
موادمخدر تبدیل کنید؛ در این صورت شاهد اتفاقی 

بسیار بزرگ خواهید بود.

کردســتان و خلق عرب در خوزستان، همگی پیش 
از پیروزی انقلاب شــکل گرفتنــد. جدایی بحرین، 
نمونه‌ای از این سیاســت بود و اگر انقلاب دو سال به 
تأخیر می‌افتاد، قطعاً خوزستان و کردستان نیز جدا 
می‌شدند. هدف اصلی از این طرح، تضعیف و تجزیه 
کشورهای اسلامی در خاورمیانه به عنوان مهد انرژی 
و توسعه جغرافیایی رژیم صهیونیستی به عنوان ابزار 

استعمار است.
خســروپناه بــه دوران دفاع مقدس بــه عنوان 
نمونه‌ای از این تهاجمات مستمر اشاره کرد و گفت: 
جنگ هشــت ساله تنها یک نمونه از این درگیری‌ها 
بود. ما از همان زمــان درگیر تحریم‌های حداکثری 
بودیــم؛ تا جایی که در تأمین ابتدائی‌ترین تجهیزات 
مانند ســیم‌خاردار، پوتین و حتــی لباس فرم کامل 
برای رزمندگان با مشکل مواجه بودیم. این واقعاً یک 
جنگ جهانی سوم بود که در آن از حدود ۷۰ ملیت 
اســیر گرفتیم. علاوه‌بر این، به گفته ســردار شهید 
رشــید، بارها کشور در آســتانه جنگ‌های قطعی با 
آمریکا و انگلیس قرار گرفت که با تدبیر مقام معظم 

رهبری دفع شد.
وی، اظهار داشــت: به تعبیر مسئولان عالی‌رتبه، 
هیــچ‌گاه تقابل نظامــی، جنگ شــناختی و جنگ 
ترکیبی علیه ایران تا این حد صریح و شــفاف نبوده 
اســت. امروز دشــمنان با شــفافیت کامل از تجزیه 
ایران ســخن می‌گویند و آن را رســانه‌ای می‌کنند.
وی به عنوان نمونه‌ای از این جنگ آشــکار، به ترور 
دانشمندان هســته‌ای اشاره کرد و افزود: تمام مراکز 
هســته‌ای ما تحت نظــارت و کنتــرل آژانس بود، 
اما همیــن دبیرکل فعلی آژانس، دانشــمندان ما را 
شناسایی کرد و طبق اسناد، اطلاعاتشان را در اختیار 
رژیم صهیونیســتی قرار داد. آنها دقیقاً می‌دانستند 
تخصص هر یک از این شــهدا چیست و سپس آنها 
را به شــهادت رساندند. دبیر شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی تأکید کرد که این شرایط به معنای تعطیلی 
دیپلماســی نیســت. ما ابداً نبایــد کار دیپلماتیک 
را تعطیــل کنیم. باید با کشــورها و ســازمان‌های 
بین‌المللی گفت‌وگو کنیم و ارتباطات قوی داشــته 
باشــیم. اصل مذاکره، حتی به صورت غیرمستقیم با 
آمریکا، پس از جنگ مورد تأیید رهبری بوده اســت. 
وی ســپس این پرسش کلیدی را مطرح کرد که در 
مواجهه با این دنیای پیچیده و متخاصم، »چه ابزاری 
در دســت داریم و چه کاری بایــد انجام دهیم؟« تا 


